هنگامی که او را با خود بردند و تصمیم گرفتند که او را در عمق چاه بیاندازنده به او 
وحی کردیم» از دستاورد این کارشان. با خبرشان خواهی کرد. حال آن‌که الان 
نمی‌فهمند! (۱۵) شب هنگام» گریه‌کنان پیش پدرشان باز آمدند 4۱۶۶ گفتند: ای 
پدر! ما به مسابقة [اسب سواری] مشغول بودیم و یوسف را تنها کنار وسایلمان 
گذاشتیم. و گرگ او را خورد. آهر چند می‌دانیم] با وجود این که راست می‌گوبیم. تو 
حرف ما را باور نمی کنی! ٩۱۷‏ و جامه‌اش را که به خونی دروغین آغشته بود. آوردند. 
پدر گفت: نفس‌تان» کاری آوحشتناک]ً را در نظرتان جلوه داده است! اکنون فقط 
صبری که در اوج زیبایی است راه من است. در مورد آن‌چه که گفتید. فقط باید از 
خداوند بزرگ یاری خواست 4۱۸ کاروانی آمد. و سمّای خود را فرستادند [تا آب از 
چاه بیاورد]. هنگامی که دلو را به چاه انداخت گفت: مزده. که این یک پسر بچه است! 
آن‌گاه او را چون کالایی مخفی کردند .حال آن‌که خداوند از عملکردشان آگاه 
بود ۱۹ او را به قیمتی ارزان. که چند درهم بیش نبود فروختند. زیرا مورد توجه 
شان نبود۲۰؟ کسی از اهالی مصر او را خرید و به همسرش گفت: تا در اینجاست 
محترمش بدار شاید برای‌مان سودمند باشد و يا او را به فرزندی برگزینیم! و این 
چنین یوسف را روی زمین مقام دادیم. و به او تعبیر خواب آموختیم. زیرا خداوند 
بزرگ» بر کارش مسلط است. هر چند اکثر مردم نمی‌دانند! 6۲۱ و هنگامی که جوانی 
رشید شف: علم و حکمت به او عا کو بدانیدا که ایین:ختین باداش تیک کاران وا 
می‌دهیم۱ 6۲۲ 
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